
 

 

 

 گو با و گفت

 مهدی سجودی مقدم 
 دربارۀ ترجمۀ آثار شکسپیر

 
شما   ۀگو را پذیرفتید. کارناموآقای سجودی عزیز، متشکرم که دعوت به گفت  فر:خزاعی 

و   درخشان  ادبی  ترجمۀ  پایان  رشکدر  در  عزیز  خوانندگان  اطلاع  برای  است.  برانگیز 
 کمی از خودتان بگورستی از ترجمه فهگو وگفت

ً
ید. یهایتان را خواهم آورد. در آغاز لطفا

 هم آثار کلاسیک ادبی روی آوردید؟ ادبی آن چه شد که به ترجمهٔ 
 

از شما تشکر میجناب خزاعیسجودی:   عنایتی که داشتید و فرصتی   خاطرکنم بهفر، 
 های من صرف کردید. مایهٔ مباهات.که برای مطالعهٔ ترجمه

یات و نوشتن داشتم  انقلاب، میانهٔ بسیار خوشی با ادب من از دوران دبیرستان، در پیش از  
 تنها کسی بودم که نمرهٔ انشا و فارسی

ً
گیر  های آموزشیِ خیلی سختام، در آن گروه و تقریبا

دفترچه  ۲۰همیشه   هنوز  نوشتهبود.  از  پروپیمان  در ای  دوران  آن  داستانیِ  اشعار  و  ها 
کند. بعدها در دانشگاه تهران کارشناسیِ هایم هرازگاهی توجهم را جلب میصندوقچهٔ نوشته

انگلیسی خواندم، و سال دانشگاه علاادبیات  بعد هم در  ادبیات  هایی  ارشدِ  مه، کارشناسی 
نیت زندگی و ... در آمریکا بودم، اما برگشتم  کاره رها شد). مدتی هم بهفارسی (که البته نیمه

 وخاک. و ماندگار شدم در همین آب 
من زبان  و  خیلی    ذهن   

ً
ترجمهٔ  هماساسا با  و  ادبیات،  فضای  با  است  نزدیک  و  خوان 

مأنوس متن ادبی خیلی   کیف میهای 
ً
و متنترم. اصلا انگار میکنم،  ادبی  برند  های شیرین 

خوش  از  است  پر  و  بالاهاست  آن  که  آسمانی  به  مایهمرا  ترجمهٔ  ترین  اولین  زندگی.  های 
یاد محمود اعتمادزاده،  ، بود. زندهزنبقِ دشتراستی ادبیِ من ترجمهٔ رمانِ برجستهٔ بالزاک،  به

ا  به.  برجسته،  و  توانا  بسیار  مترجم  نام  آذین،  با  را  رمان  درهین  درون  زنبق  کرد.  مایهٔ  ترجمه 
ادبیِ کتاب را فراوان دوست داشتم. ترجمهٔ به آذین، با همهٔ  رمان و متن پرطمطراق و بسیار 

ها پیش بود. تصمیم گرفتم این رمان را با  ال، مربوط به سالستودنی، درهرحهای  قوت نقطه
ویژگی کردم.  حفظ همان  را  کار  و همین   ... کنم  ترجمه  روزآمد  زبانی  با  و طمطراق،  با  ها 

گمان من  بستگی و شوروشوق در زمانی قریب یک سال ترجمهٔ جدیدِ بهوجان و همهٔ دلدل
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هایی  بالم و هربار که بخشدانم تا هستم به این ترجمه میبهتری از کتاب را تمام کردم، و می
. کارهای متفرق دیگری ـ همچنان با  شومخوانم، یکسره غرق لذت و شادمانی میاز آن را می

 رمانس ـ را پس جان
ً
پایان رساندم، بهمایهٔ ادبی و عموما العاده و خصوص رمان فوقازآن به 

بزرگ دورشده  یگانهٔ   شاید  اسطوکه  رمان  همچنترین  و  باشد،  قرن  تاریخ  و  شاهکار  ره  ین 
سختِ   بسیار  رمان  جیمز،  کبوتر،بالهِنری  عاشقانه  های  شاید  مجموعهٔ که  در  رمان  ترین 

لایبْرِری« مادِرن  قرنِ  برتر  اثر  شود  »صد  انتشار)   محسوب  به  . (در دست  این  اما  به  تدریج 
توانی که در کنار  و  تصمیم رسیدم که یک کار بزرگ و جاودانه را شروع کنم و عمدهٔ وقت 

ترج  ...، صرف  و  کوتاه  داستان  و  ازجمله شعر  دیگر،  میکارهای  اختصاص  مه  آن  به  کنم، 
این  دهم.  خوشو  بابت  این  از  که   ... بگویم  و  آمدم  شکسپیر  سراغ  به  که  بود  حالم.  طور 

خوش یک بیجور  میحالی  که  آنبدیل  زندگی،  پوست  زیر  و دود  آشفته  روزگار  این  در  هم 
 نابسامان.

 
دانید هیچ مترجمی با تسلط بر زبان فارسی در حد متعارف قادر  که می چنان :  فرخزاعی 

قدر بر زبان فارسی تسلط داشته باشد که  نیست، بلکه مترجم باید آن   به ترجمۀ ادبیات
ای ندارد جز اینکه علاوه بر داشتن ذوق زبانی  کار چاره   بتواند سبک خلق کند و برای این

 ه بوده است؟  مدام با ادبیات فارسی نیز مانوس باشد. ارتباط شما با زبان فارسی چگون 
 

ناپذیر و عملی  ارتباط من با زبان فارسی یک ارتباط دورودراز، پیوسته، تفکیک سجودی:
ام، متون  ام، فراوان نوشتهام، فراوان رمان خواندهام، همیشه خواندهبوده است. همیشه نوشته

 ،تاریخ طبری ،  تاریخ جهانگشا ،  تاریخ بیهقیام.  ام و خواندهدوست داشته   کلاسیک فارسی را 
عیار،  اسرارالتوحید از  الاولیاتذکره،  سمک  و  دارم  دوست  را   ... و  قاجار  دورهٔ  نثر  و   ... ء 

 ام.خواندنشان همیشه لذت برده
 

های شما از شکسپیر با تمرکز بر مکبث است. وی ما ترجمه گوموضوع گفتفر:  خزاعی 
آثار شکسپیر را در  شما گویا قرار است به  تدریج تمام 

ً
قالبی جدید ترجمه کنید و فعلا

گویا سه ترجمه از این مجموعه منتشر شده است. من این قالب جدید را بسیار دوست 
های قبلی شکسپیر کمتر دیده شده و باید ذوق هایی دارد که در ترجمه دارم چون نوآوری

 ها را توصیف کنید.  ر ممکن است به زبان خودتان این نوآوریو همت ناشر را ستود. اگ
 

همین  سجودی: میبله،  که  است  مجالطور  روزگار  که  جایی  تا  دارم  بنا    فرمایید، 
ترجمه    با شکل و محتوای جدید و یونیفرم یک،  بهو یک،  تدریجدهد، آثار شکسپیر را، بهمی

بسیار علاقه  کنم.  یادآور شدید، چیزی که خودم هم  را  بسیار مهمی  را  اما موضوع  آن  مندم 
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ترجمهتو دهم.  شده،  ضیح  ترجمه  تاکنون  هرآنچه  با  قیاس  در  شکسپیر،  از  من  های 
 ها را توضیح بدهم: های مشخصی دارد، دوست دارم خیلی خلاصه این تفاوت تفاوت 

لجر شکسپیر لایبرریها، متنمتن مبنای ترجمه.  ۱
ُ
ف ز است که از معتبرترین مراک ١های 

به جهان  می  شکسپیرشناسیِ  ویراستحساب  و  نزدیکشدهآید  و  متنترین  به ترین  ها 
 گذارد.های شکسپیر را در اختیار مینویسدست
سطر  ترجمه.  ۲ هر  مقابل  در   

ً
دقیقا پاراگرافی،  ترجمهٔ  از  اجتناب  با  و  بوده  دوزبانه  ها 

های انگلیسی یک سطر فارسی قرار گرفته است. این یعنی کتابی برای همهٔ کسانی که به متن 
 دهند.انگلیسی، به هر دلیل، اهمیت می

ام بر این بوده که در نحو و سطح زبان و دایرهٔ واژگانی، زبانی  ها سعیدر همهٔ ترجمه.  ۳
  بازماندهٔ روز یاد نجف دریابندری در مقدمهٔ مبسوط  سنگ زبان شکسپیر اختیار کنم. زندههم

مناس زبانِ  انتخاب  خصوص  یافدر  و  کتاب  ترجمهٔ  برای  جانشین  ب  بتواند  که  «صدایی  تنِ 
می ارزشمندی  توضیحات  شود»  داستان  راوی  موضوع  صدای  این  در  زیادی  ظرایف  دهد. 

کارگیری کلمات، اصطلاحات، ترکیبات عطفی و نحوی و ... باید به دورهٔ وجود دارد. در به
به و  بازیها، بسامد آنکارگیری آنزمانی زایش  اینکه  ... توجه شود. ضمن  و  زبانیِ  ها  های 

جناسشخصیت بهها،  استعاره  و  کنایه  و  طنز  زبان  و  مختلف  واقع های  توجه  محل  شدت 
به کسوت شاهی میسرداری رزم   شود. مکبث و آور است که  دارد،  را  زبان خودش  نشیند. 

نجیب دیگر  و  مکبث  لیدی  است  شخصیتهمچنین  از  هرکدام  و  نمایش.  زادگان  های 
ست که در ترجمه مجاز به استفاده از هر نوع سطح زبان و واژگانی نیستیم. در بعضی  بیعیط

نمایشنامهترجمه برخوردههای  اصطلاحاتی  به  شکسپیر  کهای  زبان  ام  به  ورودشان  زمان  ه 
به همین سی برمیفارسی  اخیر  نمایشنامهٔ گردد. طبیعیچهل سال  است  قرار  وقتی  که  ست 

 شکسپیر ترجمه شود، اجازه نداریم چنین کاری انجام دهیم.
ها و جایگاهشان را همهٔ تلاش من در ترجمهٔ آثار شکسپیر این است که زبان شخصیت

 ها انتخاب کنم.خوان با زبانِ آنبانی متناسب و همبفهمم و ز
نام   به  داریم  نیش»دربان«در «مکبث» شخصیتی  زبان  اینکه ،  دارد، ضمن  تندی  و  دار 

متفاوت است. زبانِ  کند، با زبان مکبث و مَکداف ...  لماتی که استفاده میسطح زبانش و ک
جادوگرها داستان خودش را دارد. مکبث و لیدی مکبث زبان خودشان را دارند ... در ترجمه  

دقت تفکیک و رعایت شوند. یا در «شاه لیر» دلقکی داریم که ها همه بهلازم است که این
واقعحرف  و  و طنز  کنایه  از  است  پر  ژولیت»  هایش  و  در «رومئو  کلمات.  با  بازی  و  گویی 

انگیزی فراوان  گونهٔ حیرت ها بههای جنسیِ دایه و بعضی شخصیتبازی با کلمات و جناس

 
1 Folger Shakespeare Library. 
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ها نشده است. غنای زبانِ شکسپیر  ها هیچ توجهی به آناست که متأسفانه در بعضی ترجمه
شخصیت همهٔ  نمایشدر  زباهای  سطح  مدیونِ  آنها،  وبرکشیده،  نی  فاخر  انگلیسیِ  ها، 

دوران   برجستهٔ  آثار  و  مردم  میان  رایج  بسامدهای   ،... عتیق،  عهد  و  اسطوره  از  بینامتنیت 
 .شودتوجه ها همهٔ اینباید به شکسپیر اوست. در ترجمهٔ آثار 

داشته نویسپی.  ۴ وجود  توضیح  ضرورتِ  که  هرکجا  برای  مشروح   
ً
نسبتا و  فراوان  های 

در و  ترجمه  است،  بهواقع  من،  است. گونههای  تفسیر  با  همراه  ترجمهٔ  دانستن   ١ای،  برای 
و لایه بلااستثنا،  ترجمه،  طول  در  است،  پنهان  کلمات  پشت  که  مفاهیمی  و  پنهان  های 

سایت و  شکسپیر  آثار  برجستهٔ  مفسرین  منابع  از  کردهباوسواس،  استفاده  مختلف  و های  ام 
 در هیچ ترجمهها مینویساهی نکاتی را در پیترتیب، گاینکنم، و بهمی

ً
ای به آورم که قبلا

 ها اشاره نشده است.آن
هم اینکه همهٔ شرح و تفسیرها با  یک نوآوری هم در این قسمت صورت گرفته، و آن.  ۵

می بعید  (که  نوین  باشد)  چیدمانی  استفاده شده  فارسی  منتشره  کتاب  هیچ  در  تاکنون  دانم 
اش در ذیل صفحات انگلیسی آمده و کار  ذیل صفحات فارسی و ادامهشکل پاورقی، در  به

 مراجعهٔ خوانندگان را بسیار آسان کرده است.
انتهای نمایش میژرف .  ۶ تاریخی  نگری نمایش، که در  به بستر  آید، و نگاهی واکاوانه 

ای را تازه  هاییهای پنهان آن دارد و مفاهیم و برداشتمایه و لایهها، دروننمایش، شخصیت
 کند.پیش روی خواننده باز می

ترجمه.  ۷ یکدست  برویراستاری  ادبیات ها  و  زبان  فرهنگستان  نگارش  شیوهٔ  اساس 
 فارسی و همچنین آراء اساتید برجستهٔ زبان و ادبیات فارسی.

کتابآرایی، شکلصفحه.  ۸ آنوشمایل  یونیفرم  و  آراسته  ازنظر  ها، چاپ  نباید  را هم  ها 
 .دور داشت

 
ترجممی فر:  خزاعی  که  ترجمه  ۀ  دانید  اولین  از  دارد.  مفصلی  سابقۀ  ایران  در  شکسپیر 

شکسپیر  گذرد، و در این فاصله مترجمان زیادی به ترجمهٔ کنون نزدیک به صد سال میتا
مجدد از اثری ادبی   های بزرگ کم نیستند. هر ترجمهٔ اند که در میان آنان نام اقدام کرده 

 دلیلی دارد، گرچه در فضای محافظه 
ً
ادبی ایران ممکن است مترجم دلیلش   کارانهٔ طبعا

انتظار می  باشد،  دلیل هر چه  کند.  را عرضه  کار خود   
ً
و صرفا نکند  ذکر  ترجمهٔ را    رود 

بی به زبان یا سبکی جدید  البته برخی از نجامد و تکرار سبکجدید  نباشد.  های پیشین 
از   بودن  ناراضی  دلیل  به   

ً
لزوما ترجمهٔ ترجمه مترجمان  به  دست  پیشین  جدید   های 

ورزی زبانی است. ولی  بلکه ترجمۀ شکسپیر برای آنها چالشی شیرین در ذوق ،زنندنمی 

 
1 Annotated translation. 
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 ذوق  حتی اگر انگیزهٔ 
ً
ورزی هم باشد، باز خواننده انتظار دارد که با سبکی مترجم صرفا

به تفاوت میان سبک  هنو و متفاوت روب نهایت تفاوت میان ترجمه ها  رو شود چون در 
برمی  دلایل  آنها  از  یکی  ناشر  می گردد.  این  در  را  مجموعه  این  بودن  داند:  متفاوت 

سنگِ زبان آثار و دقت در حفظ همان ساختار زبانی.» به  «استفاده از زبانی فارسی هم
ترجمهٔ  است.  توضیح  نیازمند  این جمله  زبانی هم  نظر من  به  آن هدف شکسپیر  سنگ 

آید یسنگی چگونه با حفظ ساختار زبانی شکسپیر به دست مهمدرستی است ولی این  
 منظور از «حفظ ساختار زبانی شکسپیر» چیست؟ 

ً
 و اساسا

کنیم  مقایسه  با هم  را  ریچارد سوم  از  ادیب سلطانی  و  کوثری  آقای  ترجمۀ  دو  اگر 
 الگوی پیشینی نداشته و  بینیم ادیب سلطانی  می

ً
اش را از متن اصلی الگوی ترجمهظاهرا

در قبلی    بوی خارجی پیدا کرده، ولی کوثری انگار الگوییواش رنگترجمهلذا  گرفته و  
در هر و متن را در قالب آن الگو ریخته.  جدید رسیده    یالگوی  نظرش بوده و یا خود به

  الگو  
ً
به نظر رسیدن و بدیع بودن کلام، طبعا منطق کلام، میزان انسجام، درجۀ طبیعی 

میزان دوری یا نزدیکی به شیوۀ سترسی خواننده به معنی،  ت دسرعدرجۀ کهنگی زبان،  
بیان در فارسی، میزان دخالت خلاقانۀ مترجم در شیوۀ بیان نویسنده متفاوت است. آیا  
بازنویسی کنید  یا زبانی دارید که متن را در قلاب آن الگو  شما هم یک الگوی سبکی 
 دقت 

ً
یااینکه متن اصلی راهنمای شما برای تصمیم گیری در موارد فوق است؟ آیا مثلا

ثیر قرار  أتدر نقل عین عبارت برایتان آنچنان اهمیت دارد که سایر نکات سبکی را تحت
ترجمهٔ می به  بیشتر  آیا  امکانات  دقیق شکسپیر می  دهد؟  با  نو  متنی  به خلق  یا  اندیشید 

 زبان فارسی؟  
  

و سبک و ساختار زبان،  بر این باورم که ترجمه هرچقدر ازنظر نحو و سطح    سجودی:
تر باشد، ترجمهٔ بهتر های نوشتاری و ... به متن اصلی نزدیکآرایشدایرهٔ واژگان، صناعات و  

رضایت ترجمه تری بخشو  همهٔ  در  بود.  ضمن  خواهد  که  بوده  این  تلاشم  شکسپیر  های 
ام که بدون  طور جدی همیشه دقت کردهیکدستیِ زبان ترجمه، از متن اصلی تبعیت شود. به

حتی و  معنا  هیچ  منطقی،  کلمهدلیلِ  و  المقدور  توضیح  هر  نشود.  اضافه  یا  و  حذف  ای 
بسیار شبیه متن اصلی باشد.  جمه  ای منتقل شده است به پاورقی و سعی شده متنِ تراشاره

به ادبی  نیز رعایت شده. هرکجا زبان  ... وجود دارد، در ترجمه  و  ایهام  و  تعلیق  کار  هرکجا 
بر دلایلی،رفته، ترجم بنا  نیز همان زبان را حفظ کرده است. هرکجا،  شعر    —زبانِ متن    ه 

نامربوط،  قافیه  —  قافیهبی کلمات  افزودن  بدون  شده  سعی  نیز  ترجمه  در  است،  شده  دار 
ا (و گاهی موزون) ارائه شود.ترجمه

ّ
 ای مقف

  گیری از گسترهٔ رسیم که سعی دارد، ضمنِ بهره ترتیب به الگو و مدلی از زبان میاینبه 
 المقدور در سطح و کیفیت، شبیه پربرکت و غنیِ قاموس زبان فارسی، زبان ترجمه، حتی 
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 اینکه درست مانند متن اصلی، زبان  
ً
زبانی باشد که شکسپیر استفاده کرده است؛ و مضافا

 ای داشته باشد.ای آن نیز حفظ شود و قابلیت اجرای صحنه نمایشنامه 
 

  شما این است که    های زبانی ترجمهٔ یژگییکی از و  فر:خزاعی 
ً
فعل را بر مفعول و  عموما

 ای از ترجمۀ مکبث نقل کنم:  اید. اجازه بدهید نمونه متمم فعل مقدم کرده
 

 تواند کند گزارش،  آلود کیست؟ می این مردِ خون دانکن:
 چنان که از حال نزارش پیداست، از شورش آن             
   وضعیت را. ترین  تازه               

Duncan: What bloody man is that? He can report, 
                 As seemeth by his plight, of the revolt 
               The newest state.   

اینجا   تقدم فعل تقلید از نحو متن اصلی است، ولی برهم ممکن است تصور شود  در 
باشد  شگردی  تواند  کنیم، می  اعتدال را رعایت  جانب  ، اگرزدن ترتیب کلام در فارسی

آفرینی در متن ادبی، ضمن اینکه تغییر ترتیب کلام البته امکان  زایی و زیبایی برای غرابت
کند، مثل گزارش و شورش در  سازی و دسترسی به زبان شعر را هم بهتر فراهم میقافیه

 اید؟ شما از این کار نظر به ایجاد شباهت ساختاری داشته اینجا. 
 

 تغییر ترتیب اجزای جمله در ترجمه به چند دلیل بوده است:  سجودی:
الزامی که ترجمهٔ خط۱ و  پاراگرافی  از ترجمهٔ  ایجاد میبه. اجتناب  طور  کند. همانخط 

 ها معادل هر خطِ متنِ اصلی یک خط در ترجمهٔ فارسی نوشته شده.گفتم در همهٔ ترجمه که
 معیار روزمره. اصله گرفتن از زبان. زیبایی زبان و ف۲
 سازی در مواقع لازم. . امکان قافیه۳
 . رعایت ساختار زبان اصلی.۴
 

بیچنان   فر:خزاعی  شعر  به  شکسپیر،  آثار  دیگر  مثل  مکبث،  فرمودید،  ولی   قافیهکه 
شکسپیر با نثر معمولی موزون بودن آن است که با  ت نثر  فاونوشته شده و دلیل تموزون  

بی   توالی منظم و  باتکیه   تکیه حاصل می هجاهای 
ً
اساسا ترجمه  اینکه  به  توجه  با    شود. 

محدودیت تابع  و  است  نسبی  به  کاری  دستیابی  امکان  است  فرهنگی  و  زبانی  های 
ناچار باید  ه و مترجم ب وجود ندارد  نظیر متن اصلی  صددرصد    «کامل» یا ترجمهٔ   مۀ ترج

کنداولویت مس  بندی  همین  که  اولویت  لهٔ ئ و  است  را بندی  مختلف  مترجمان  کار 
 در  کند.  متفاوت می 

ً
شود نثری نظیر در مینقافیه ولی موزون شکسپیر  نثر بیترجمۀ  مثلا

کرد  خلق  فارسی  یایجاد  الگوهای    .زبان  فارسی  و  انگلیسی  در  در  سان  کوزن  نیست. 
تکیه انگلیسی  در  ولی  است  مهم  هجاها  کوتاهی  و  بلندی  نبودن فارسی  یا  بودن  دار 
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از جهت نظری و  قافیه ولی موزون انگلیسی را  شعر بی   ترجمهٔ   لۀئاین مسهجاها. شما  
کردید؟   حل  چگونه  مشکلی عملی  چه  فارسی  و  انگلیسی  عروضی  نظام  دو  تفاوت 

نمو نخست  بدهید  اجازه  کرد؟  ایجاد  بی نه برایتان  شعر  از  و ای  مکبث  موزون  و  قافیه 
 گوید: سخن میلکِم پس از مرگ مکبث ینجا مَ در ا .را نقل کنمترجمۀ شما 

 
My thanes and kinsmen, 
Henceforth be earls, the first that ever Scotland 
In such an honor named. What’s more to do , 
Which would be planted newly with the time, 
As calling home our exiled friends abroad 
That fled the snares of watchful tyranny, 
Producing forth the cruel ministers 
Of this dead butcher and his fiend-like queen 
(Who, as ’tis thought, by self and violent hands , 
Took off her life)—this, and what needful else 
That calls upon us, by the grace of grace, 
We will perform in measure, time, and place. 
So thanks to all at once and to each one, 
Whom we invite to see us crowned at Scone . 
 

 سپهسالاران و خویشان من، 
 شوید، نخستین کسان تاکنون در اسکاتلندرل» خوانده می از این پس «اِ 

 گردند. آنچه بیش از این باید کرد،که به چنین افتخاری ملقب می
 نوین بنا گردد،ای باید در گذر زمان به شالودهکه می 

  فراخواندن دوستان تبعیدی ماست در بیرون وطن
 اند،مراقب گریختهکه از کمند خودکامۀ همیشه 

 و به محکمۀ عدالت کشاندن کارگزارانِ سفاکِ 
 دیوصفتِ او ریزِ مرده و ملکهٔ این خون

 تانِ تبهکارش،(که گویا، به خود و دس
 ر امور ضروریو دیگ  اینها — جان خویش ستانده)

 ماست، به لطف و رحمت یزدان   عهدۀ رکه ب 
 دهیم انجام سنجیده، بجا؛ به نیکو مکان و به نیکو زمان،می

 باره نثارِ جملگیّ و هر کدامین از شما،  یکپس سپاسِ ما به 
    گذاری ما. کنیم آیید در اِسکون به وقتِ تاجکه دعوت می 

 
قافیه است شما با توجه به  در اصل به شعر موزون بیهم  که آناز مکبث  در فرازی دیگر  

اید و البته  مهارتی که در خلق شعر دارید سخن شکسپیر را به متنی موزون ترجمه کرده
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داشته گه هم  قافیه  به  نظر  از  اید.  گاه  شده  مطلع  همسرش  مرگ  از  که  مکبث  اینجا  در 
 گوید:    معنی بودن زندگی سخن میحاصل بودن و بیبیتکراری بودن، 

 
 فردا و فردا و فردا 

رد اخزد با گام می
ُ

 ز روزی به روزی  هایی خ
 ترین حرف و هجا از روزگارِ ثبت گردیده، تا که پایانی 

 همه دیروز و دیروزان ما چون مشعلِ دیوانگان  
 به راهی تیره از مرگی غبارآلود، خاموش، خاموش، ای شمع حقیر! 

 نباشد زندگی الا که پرهیبی روان، بازیگری بیچاره و نالان 
 پوید تبخترناک و غمزآلود چندگاهی در این میدان که می 

 ای باشد و آنگه، بیش از آن هیچ است و دیگر هیچ. زندگی افسانه
 روایت گشته از نابخردی نادان، همه یکسر خروش و خشم و غوغا.  

 
and tomorrow, Tomorrow, and tomorrow, 

Creeps in this petty pace from day to day, 
orded time;To the last syllable of rec 

And all our yesterdays have lighted fools 
The way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life’s but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing.  

کند زبان ترجمه را به نظر شما اینکه در جاهایی ترجمه زبان شعری آشکارتری پیدا می
نمی از یکدست آیا  ی خارج  نیز  و     زی عامدانه و آشکارساو وزن  سازیقافیهکند؟ 

ّ
ف تکل

و  نمی  تآورد  معنی  نمی أبر  و  ثیر  نمی گذارد  دشواریاب  را  ترجمه  درزبان  همین    کند؟ 
، در متن اصلی  نمونهٔ 

ً
ارتباط معنایی دارد ولی   «بازیگر»  (player)با    stage  فوق، مثلا

به  stageدر ترجمه،   قافیه  بین    به ضرورت  از  ارتباط معنایی  تبدیل شده و آن  «میدان» 
 پاسختان به این س

ً
ال روشن است ولی به نظر  ؤرفته است. البته شما شاعر هستید و طبعا

(که غیر از سازی  ش آشکار برای شعرمن در ترجمۀ شکسپیر یا هر متن شعری دیگر، تلا
است)   سازی  پیدا  شعرگونه  تزاحم  معنی  با  هم  که  است  محتمل  به  بسیار  هم  و  کند 

بی طرف  تکلف  از  ولی  مینجامد،  مترجم  معتقدم  چارچوب  دیگر  در  باید  و  تواند 
ب محدودیت معنی  برای حفظ  اصلی  متن  که  اه هایی  بر  می ناچار  تحمیل  زبان  و  به  کند 

 اش حس شاعرانه بدهد و آن را از زبان معمولی متمایز کند.  ترجمه 
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فرمودید،همان  سجودی: قالب  طور که  فارسی  بااینکه  و  انگلیسی  های شعری در شعر 

شباهت دارند، اما نظام عروضی شعر انگلیسی با نظام عروضی شعر فارسی تفاوت دارد. در  
شود سروده می   وتدی یا پنتامترقافیهٔ موزون که در وزن پنج   بدون خصوص شعر آزاد یا شعر  

بی هجای  ده  تکیه(شامل  و  و چهتکیه  مهمدار)  رایجبسا  و  انگلیسی  ترین  گونهٔ شعری  ترین 
قرن  پس به  زدهمشاناز  عروضیِ  است،  اوزانِ  در  حتی  موزون،  ترجمهٔ  اندیشهٔ  من  گمان 

فار بعید می سرانجامیبی  شهٔ یاند سی،  متفاوتِ شعرِ سنتیِ  اینکه  نوع  ست. نخست  این  دانم 
 کیفیت شعری ایجاد کند. تلاش برای ترجمهٔ شعرگونهٔ  زبانشعر در گوش ما فارسی

ً
ها اساسا

انگلیسی آزاد  بیراهه  شعرِ  به  از متن اصلی خواهد برد که بدون تردید بهای می ترجمه را  دور 
 ترجمه

ً
 های شکسپیر انجام گرفته است، و هایی موزون از نمایشنامهبود. اتفاقا

ً
با سعی و   قطعا

ای موزون، دهد که به نیت ارائهٔ ترجمهشده نشان میکوشش فراوان؛ کمی دقت در کار انجام
راستی صحت و سلامت ترجمه قربانی  اند و بهتن اصلی دور شدهها تا چه اندازه از مترجمه

 سازی شده است.وزن
هایی در آثار دارِ انگلیسی مواجه هستیم، (مثل بخشرِ آزادِ قافیهاما در عوض، وقتی با شع

الیوت، اس.  تی.  کیتز،    شکسپیر،  شِلی،  یپرس جان  گمشدهٔ براونینگ،    رابرت   بیش    بهشت 
فقط به سراغ    بجاست که بدون اصرار بر ترجمهٔ موزون،  اریبس  جان میلتون و ...) به نظر من،

فِ وزنترجمه
ّ
دهد که واژگان معادلِ درستی  بدون تردید اجازه نمی  سازیای مقفا برویم. تکل

که نظر از وزن) خلق شود. اما همینای نزدیک به متن اصلی (صرف انتخاب شوند و ترجمه
ترجمهٔ  قافیه  در  آزادِ  قافیهشعرِ  شنوندهٔ دار،  و  خواننده  شود،  انجام  زبان،  فارسی  سازی 

 برد.می  کند و از آن لذتشعرگونگی ترجمه را حس می
ترجمهٔ  در  مینمایشنامه  من  و  کرده  دنبال  را  روش  همین  شکسپیر  ترجمهٔ های  در  کنم. 

به این اختصاص  آزادِ موزون هیچ اصراری بر ترجمهٔ موزون نمی  شعر کنم و همهٔ تلاشم را 
انتخاب واژه و مضمون شعر، حتیمی المقدور، پیرو متن اصلی باشم. اما برای  دهم که در 

  ،
ً
قطعا حوصله،  و  تأمل  با  باشم،  داشته  وزن  بر  اصراری  اینکه  بدون  باقافیه،  آزاد  شعرِ 

میقافیه در  سازی  دربیاید)  هم  موزونی  ترجمهٔ  اوقات  گاهی  است  ممکن  (هرچند  کنم. 
 کنم:هایی را از مکبث اضافه میثار شکسپیر از این نوع فراوان داریم. نمونهمکبث و مابقی آ

 
 نو دیدار؟  ن ما زگردد میاکدامین گاه می  
ندر، آذرخش، یا بارش و  به  

ُ
 ؟]رگبار [ت

 ملول و خسته' هفت شب، نُه بار در نُه بار، 
 بینه، رنجور و نزار، شود فرسوده و بی 
 اش هرچند غرق اندر آب،نگردد کشتی 
 اما به چنگال بلا است و گرداب  
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ند! این است آن گذرگاه  
َ
 شاهزاده کامبِرل

 ناگاه، که یا باید در آن سرنگون گردم و یا از فرازش بجَهم به  
 ی خویش را سازید پنهان؛ هادرخشش  گیرد. هان ستارگان،که سر راهم قرار می 
 نهان.   تا نبیند هیچ تابشی آرزوهایم را، سیاه و به ژرفایی 
 

کلیهٔ  تاکنون  ترجمه  در  ازاین  —ها  به  —پس  و  که شکسپیر،  و گونههرکجا  قانونمند  ای 
دلابر انجام اساس  ا 

ّ
مقف ترجمهٔ  بلااستثنا  نیز  من  کرده،  استفاده  ا 

ّ
مقف زبان  از  مشخصی،  یل 

های زیادی داریم، همچنین است در شاه لیر و رومئو و ژولیت و باقی  در مکبث نمونه  ام. داده 
کند، باید  سازی زبان ترجمه را از یکدستی خارج نمیآثار شکسپیر. اما اینکه گفتید این قافیه
ها از یکدستی  سازیست. اگر زبان شکسپیر در قافیهبگویم خیر. چراکه مطابقِ زبان اصلی

گفت   باید  درواقع  اما   !
ً
ایضا هم  ترجمه  زبان  شده،   خارج 

ً
درهرحال    کاملا متنِ  مطابق 

اصلی  همان  یکدستِ  است.  شده  بهترجمه  شکسپیر  گفتم  که    قانونمند ای  گونهطور 
 است. سازی را وارد زبانش کردهقافیه

بهبیعیط ترجمه،   در چارچوب متن ست شعرگونه ساختن 
ً
اگر بخواهیم کاملا خصوص 
شده مجبور  اوقات  گاهی  نیست.  آسانی  خیلی  کار  کنیم،  عمل  خطِ  اصلی  چند  برای  ام 

کننده برسم. و البته درست چسب و راضیها تأمل کنم تا به شکل و هیئت دلدار ساعتقافیه
 دقیق و   شود همآید که نمیاست که مواردی هم پیش می

ً
قافیه ایجاد کرد و هم معادلی کاملا

اما   ساخت،  جانشین  را  در    درمجموعدرست  باید  دارم.  باور  ترجمه  در  روش  این  به 
ی شیرین مشقتصبوری پیشه کرد و خسته نشد.    وجو و یافتن کلمات مناسب و بجا،جست

. نتیجهٔ مطلوب که حاصل نشین با کلمه و عبارت و جملهجور جدال و تنازع دلاست و یک
 گردد.ها هم به پایانی خوش ختم میها و مشقتشود، همهٔ صبوریمی

 سازی وجودی که زحمت کشیدید و نمونه آوردید، البته تعمدی در قافیهچندخط در این 
ا نبوده. اما ترجمه، به

ّ
وبیش ای کم تبع متن اصلی، ترجمهنداشته، چراکه متن اصلی هم مقف

 ادبی بوده است.
 

به نظر من آنچه در ترجمۀ شکسپیر اهمیت زیادی دارد استراتژی مترجم در   فر:خزاعی 
ترجمۀ تعابیر استعاری شکسپیر است. در همین مثال فوق، شکسیپر مفهوم «تا پایان» را 

پایانی ب که  «تا  تعبیر  است. ا  کرده  بیان  گردیده»  ثبت  روزگارِ  از  هجا  و  حرف  ترین 
 همچنین توجه کنید به چند مثال دیگر: 

 
 تا گوشتم از استخوانم جدا شود خواهم جنگید... 

 گویند به دار بیاویزید...  آنها که کلامی از ترس می 
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 شده بر مغز را بزدایی... تشویش نگاشته
فرمان اعلیحضرت/ متاع است بر من، و وظایفم بر آن/ که با پایدارترین پیوند برقرار 

 است/ تا ابد گره خواهد خورد. 
 ام؟ ا به این دفاع زنانه متوسل شوم که بگویم من به کسی آزار نرسانده پس چر

 
در همۀ موارد فوق تعابیری وجود دارد که امکان بیان آنها به تعابیری دیگر وجود دارد، 

یر آشنا و موجود و چه تعابیری که مترجم خود خلق کند، ولی شما گویا همه جا  چه تعاب
 اید. درست است؟ عین تعابیر نویسنده را ترجیح داده 

 
سنگ  ویژه آثار گرانها و بهفرمایید. من در همهٔ ترجمهطور است که میهمین  سجودی:

عم شکسپیر  جاودانهٔ  میو  سعی   
ً
در وما خودش  مشابهِ  معادلی  شکسپیر  تعابیر  برای  کنم 

 . فارسی پیدا کنم و هر توضیح اضافی، ظن و تعبیر متفاوت و ... را به پاورقی منتقل کنم
 

گفت  فر:خزاعی  این  بدهید  نقل  واجازه  با  را  مکبث  یک  گو  از  شما  ترجمۀ  از  به  مورد 
 انتخاب خودتان به پایان ببریم:  

 
است. در    یکم، صحنهٔ  چهارمدر پردهٔ    گفتار هِکاتهاز  ی  فراز مورد انتخابی من    سجودی:

انتظار مکبث  در حالخواهران جادو  اینجا   در  و  پلیدند  آشی  فراز  آماده کردن  این  متن .  در 
 شکل اصلی به

ّ
 روش متن اصلی رعایت شده است مقف

ً
 : ا آمده، در ترجمه نیز عینا

 
 سوزان؛ همگی 

ِ
 دوچندان، هان دوچندان باد اندوه و بلا و رنج

 فروزان باد آتش، و این دیگ بسی جوشان.    
 ١کمی از فیلهٔ آن مارِ مردابی جادویِ دوم 

 بجوشانیم در دیگ و پزیمش، همرهش تابی    
 و چشمانِ سمندر، پنجهٔ آن غوک،  
 همراهِ زبانِ آن سگِ مفلوک، پَرِ خفاش  

مَره، 
ْ
ل

َ
 زبانِ افعی و نیشِ خفیفِ ک

 پره،و پای مارمولک، کمی از بال جغد و شب   
 جادویی که شورانَد بسی آزار  معجونِ در این    
 بجوش و غل بزن چون آشِ دوزخ، هان لجنزار.   

 سوزان؛   همگی
ِ

 دوچندان، هان دوچندان باد اندوه و بلا و رنج
 فروزان باد آتش، و این دیگ بسی جوشان.    

 
١ Fenny snake» از نوع ماری که در ،fens « کند.ای باتلاقی در شرق انگلیس ـ زندگی می ـ منطقه 
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 زبانِ اژدها، دندانِ گرگِ وحشیِ بدخو،  جادویِ سوم 
 کمی از مومیای اِشکم و هم حنجرِ جادو   

 گلو و معدهٔ یک کوسهٔ طمّاع آبِ شور،   
 آن شوکران، مانده بدونِ نور، و بیخ و ریشهٔ   

 ندار،جگر خواهم از آن کافرجهود و دین   
 ١و صفرای بز و هم خردهٔ سرخدار 

 بار،که گردیده جدا در آن خسوفِ ماهِ بدیُمن و بسی غم   
 و این هم بینیِ ترک و لبِ تاتار، 

 ، ٢و انگشتِ یکی نوزاد، کو گشته خفه آنجا 
 ای در خندقی بدجا،که زادش نَشمه    
 همه ازبهرِ این آش چنان چرب و چنان سنگین   

 وروده که اکنون بایدش افزود از ببری دل 
 که کامل گردد این دیگِ چه پالوده.   

 سوزان؛   همگی
ِ

 دوچندان، هان دوچندان باد اندوه و بلا و رنج
 فروزان باد آتش، و این دیگ بسی جوشان.    

 خونابهٔ عنتر سپس سردش کنیم این دیگ با  جادویِ دوم 
 ٣که پرمایه شود این سحر و این افسون، بسی برتر.   

 
عموم  ١ سرخدار   درخت 

ً
گورستان  ا می در  کاشته  باور  ها  این  و  بوده،  مصیبت  و  غم  و  اندوه  مظهر  و  شده، 

 ست. وجود داشته که درختی سمی 
نشده هستند و ناپاک و البته مناسب برای تعمید دادهزاده) غسل ها (جهود، ترک، تاتار و نوزاد حرامهمهٔ این  ٢

 معجون مسموم جادوان.
کثیف   ٣ از  دیگ  قسمتمحتویات  بهترین  مکبث هم  فراهم شده. خود  موجودات  پلیدترین  به های  تدریج 

 شود.موجودی پلید و هیولاوار تبدیل می 
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 ها  ترجمهفهرست 

 
 (نیکلاس اسپارکس)  دفترچهٔ خاطرات، شور عشق . ۱
 (ژانت اوک) آیدعشق آهسته می. ۲
 ته)(امیلی برون های بادگیربلندی. ۳
لینک) (  خوانکتاب. ۴

ْ
 برنْهارد ش

 (ولادیمیر ناباکوف)  خنده در تاریکی. ۵
 اونوره دو بالزاک) ( زنبقِ دشت. ۶
 مراقب مامان باشید. ۷

ً
 (کیونگ ـ سوگ شین) لطفا

 ) اسکات فیتزجرالدف (اِ  گتسبیِ بزرگ. ۸
هارت) دورشده . ۹

ْ
 (جِین اِرک

 (هنری جِیمز ـ در دست انتشار) های کبوتربال. ۱۰
 (ویلیام شکسپیر) مکبث . ۱۱
 (ویلیام شکسپیر) شاه لیر. ۱۲
 (ویلیام شکسپیر ـ در دست انتشار)  رومئو و ژولیت. ۱۳
 پریان کمکمجموعهٔ های دوزبانه تابعنوان ک )۴۴وچهار (چهل. ۱۴
مجموعه.  ۱۵ زمینه  ۱۶۰  بربالغای  ویراستاری  (در  کتاب  و  های  عنوان  داستانی  ادبیات 

، زیر نظر بنیاد  هنریک ایبسن های مدرن  نمایشنامه  ـ ازجمله مجموعهٔ   یخی و ...، تارنمایشی 
با ترجمهٔ  اسلو  دانشگاه  و  به  ایبسن  ایبسن، که  بنیاد  عُمرانی، مترجم رسمی  گمانم  میرمجید 

 های آثار ایبسن هستند.) اعتمادترین ترجمهترین و قابلصحیح
 


